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  نشانه ھای ھشدار دھنده اوليه ١١-٣ کاربرگ 

 
باشند؟ (چک ليست برگرفته  روانپريشیکداميک از نشانه ھا احتمالا می توانند علامتی از عود يک دوره از اختلال  : آ  ١١-٢ چک ليست 

  )٢٠٠٩شده از برنت 
 

o  ترجيح می دھم به حريم خصوصی خودم در خانه پناه ببرم به
 جای اينکه در جمع کاری انجام دھم.

 

o .ديگران فکر می کنند نظرات من و/يا رفتارھايم عجيب و غريبند 
 

 

o .من ساکت تر شده ام o .اغلب رشته افکارم را از دست می دھم 

o  کنم.و  در ميان مردم احساس ناامنی می نسبتا ترسو شده ام 
 

o .چندين مرتبه است که  احساس می کنم، تحت نظر قرار دارم 

o  من با تشخيص حالت ھای چھره ديگران و استنباط اينکه ديگران
 چه فکری می کنند،  مشکل دارم.

o  محيط اطرافم گاھی اوقات غيرعادی و عجيب به نظرم می رسد
 ترسناک) جذاب، ھيجان انگيز يا  (مثلا

o   .طی چندين ھفته خلقم پايين، غمگين، يا مايوس است o  در محيط اطرافم، صداھا، رنگ ھا و بوھا را به شيوه ای شديدا
 غير معمول درک می کنم

o  خوابم خيلی بدتر از حالت عادی است و بسيار بيشتر يا کمتر از
  حالت عادی غذا می خورم (مثلا تغييرات اشتھا)

o  که انگار اشيا يا اشخاص، گاھی اوقات به نظرم می رسد
  فرم يا اندازه) ظاھرشان را تغيير می دھند (مثلا

o  توانايی ھای حرکتی، فکری، و زبانی من به طرز قابل توجھی
 کاھش نشان می دھند. 

o ر کرده ام که ديگران سعی می کنند من را نھايتا به دفعات تصو
 .مسخره کنند، فريبم دھند يا از من سو استفاده کنند

o  ،پشتکار و انگيزه من در مدرسه، دوران تحصيل، در محل کار
يا در طول فعاليت ھايم در اوقات فراغت به شدت کاھش يافته 

 است. 
 

o  بارھا اين تصور را داشته ام که رويدادھای مشخص در زندگی
روزمره (مثل اخبار تلويزيون) مرا نشانه گرفته اند يا فقط 

 مقصودشان من ھستم. 

o  کمتر به نيازھايم، از قبيل  آنچه که قبلا عادت داشتم،من نسبت به
سلامتی، تغذيه، بھداشت فردی، لباس پوشيدن، يا مرتب کردن 

 .توجه می کنم خانه ام 

o  من چيزھايی می بينم، می شنوم، و طعم ھايی را می چشم و
 بوھايی را حس می کنم که ديگران متوجه آنھا نمی شوند.

o  ،اضطراب يا تنش می کنم.اغلب احساس عصبانيت 
 

o  من احساس می کنم که بايد ماموريت ويژه ای را به انجام
 برسانم.

o  ،در حال حاضر وارد جدال و بحث ھای بيشتری با دوستانم
 بستگانم، و ساير افراد، نسبت به آنچه قبلا عادت داشتم، می شوم. 

o  در تمايز گذاشتن بين تصوراتم و اتفاقات واقعی، دچار اغلب
 مشکل می شوم.  

 

o  من به سرعت راجع به ھمه چيز نظر می دھم و ھيچ کس نمی
 تواند مرا منصرف کند.

o  من پر از انرژی ام و اين احساس تا چند ساعت بعد از خواب ھم
 باقی می ماند.

o .افکارم گاھی در سرم در ھم و بره می شوند o  .گاھی افکارم ناگھان بريده يا مختل می شوند 
 

o .اخيرا ديگران به من می گويند که من تغيير کرده ام o  

o   o  
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